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استقبال سعودی و بحرین از طرح 
صلح ایران

تســنیم: یک روزنامه کویتی به نقــل از منبعی در  �
وزارت امور خارجه ایران نوشــت: تهران پاسخ مثبتی 
از سوی عربستان سعودی و بحرین به نامه رسمی اش 
به این دو کشــور درباره «طرح صلح با همســایگان» 
دریافت کرده است.«سیدعباس موسوی»، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه جمهوری اســلامی ایــران، روز 
شــنبه در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد که «حسن 
روحانی»، رئیس جمهور کشورمان، در نامه ای به سران 
کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین 
عراق، خواستار همکاری آنها در طرح صلح پیشنهادی 
ایران برای تأمین صلح و ثبات در منطقه شــده است.
این ســخنگو تصریح کرد: «پس از ارائه «پویش صلح 
هرمز» از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
ایشــان متن کامل آن را برای سران کشورهای یادشده 
ارسال کرد و در آن خواستار تشریک مساعی همه آنها 
در پردازش و اجرای آن شــد».در این راســتا، روزنامه 
«الجریده» کویت نوشــت: ایران در اقدامی بی سابقه، 
نخســتین نامه مکتوب خود به عربســتان سعودی و 
بحرین را از طریق کویت ارســال کرد که در آن، طرح 
ابتکاری خود ر ابرای تأمین امنیت ناوبری در تنگه هرمز 
و طرحش برای برقراری صلح با همه همســایگانش 
در منطقه را پیشــنهاد داده است.این روزنامه به  نقل 
از منبعی در وزارت امور خارجه ایران، نوشــت: ایران 
دو نامه  را به دســتیار وزیر خارجه کویت تحویل داده 
که از ســوی حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران، 
امضا شــده که در خطاب به «سلمان بن عبدالعزیز» 
پادشاه سعودی و «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه 
بحرین اســت.این منبع افزود: ایران این امر را از طریق 
کانال های دیپلماتیک پیگیــری کرده و واکنش مثبت 
کشورهای منطقه را در این زمینه، به ویژه درباره تأمین 
امنیت ناوبری در تنگه هرمز، برقراری صلح در منطقه 
و حل وفصل اختلافات با همســایگان، دریافت کرده 
است.ســخنگوی وزارت خارجه ایــران همچنین خبر 
داده کــه «دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان، 
نیز به زودی نامــه ای در این زمینه خطاب به دبیر کل 
ســازمان ملل متحد ارســال خواهــد کرد».حمد بن 
جاسم، نخست وزیر ســابق قطر، روز شنبه در توییتی 
در صفحه شــخصی خود نوشــت فرصتی به وجود 
آمده اســت که شاید تکرار نشــود، کشورهای شورای 
همــکاری باید این فرصــت را غنیمت شــمرده و از 
دســت ندهند. همچنان که پیام هایی را از سوی ایران 
به کشورهای شــورای همکاری برای آغاز گفت وگوی 
جدی زیر نظر ســازمان ملل می شــنویم، من معتقدم 
این فرصت مهمی اســت که کشورهای عضو شورای 
همکاری کاملا با مسئولیت پذیری آن را بررسی کنند و  
دو طرف باید همه نگرانی های خود را به وضوح  روی 
میــز گفت وگو قرار داده تا به تفاهم و توافقی دســت 
یابند و وضعیت متشنج منطقه خلیج(فارس) حداقل 
از ســوی اهل و ســاکنانش آرام و عادی شود. وی در 
توییت  دیگری نوشــت این فرصت ممکن است تکرار 
نشــود، اگر توافقی میان ایران و آمریکا به دست آید، 
دیگر آن مسئله برای  ایران ضرورتی نخواهد داشت، 
بنابراین مهم است با مســئولیت پذیری و ارزیابی این 
وضعیــت عمل کنیم، کشــورهای  عضو شــورا نباید 
سیاســت خود را بــا تکیه بر وضعیــت موجود میان 

آمریکا و ایران اتخاذ کنند.

کوتاه از دیپلماسى معرفی کتاب
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 تصمیــم گرفتیــم سیســتم 
گزینشي داشته باشیم که افراد 
جدید را مطمئن شــویم که ســالم هستند و آب سالم 
وارد استخر شود. بعد رســیدیم به آنجا که دیدیم در 
داخل ادارات هم فســاد و تخلف رخ مي دهد. گفتیم 
بایــد مجموعــه انتظامي کــه از قــوه قضائیه قرض 
مي  گیریــم، در داخل ادارات به نام دفاتر رســیدگي به 
تخلفات اداري ایجاد کنیم. این هم یعني افراد مختلف 
را شناسایي کنند که مجازات و تخلفات مشخص شده 
و معلوم اســت که تخلفات از انســان ها سر مي زند و 
مجــازات هم به انســان ها بار مي شــود؛ بنابراین نوع 
استراتژی هایي که انتخاب کردیم و جلو آمدیم، بر این 
پایه استوار بوده که فســاد از انسان ها سر مي زند و نه 
الزاما از سیســتم و اگر کار انسان ها را اصلاح کنیم، کار 
نظام هم درست مي شــود؛ در حالي که در قرن بیستم 
و بیست ویکم که حاکمیت سازمان هاست، به تعبیري 
بوروکراســي دیوان سالاري اســت؛ یعني کاري انجام 
نمي شود؛ مگر از طریق سازمان ها. هر کاري که اطراف 
شماســت، از طریق ســازمان ها به نتیجه رسیده؛ مثلا 
دکمه پیراهن شما یا دوربین ها و... همه را کارخانجات 
تولید کرده اند؛ پس به جز مســیر ســازمان، مســیري 
براي تولید و خدمات در کشــورها وجود ندارد. اینکه 
ســازمان ها به عنوان مجموعه هاي اداري چه نقشي 
در ایجاد فساد دارند، خیلي مدنظر قرار نگرفت؛ تا این 
اواخر که بحث مربوط به شــوراي عالي اداري به میان 
آمد و اینکه درباره ســاختارهاي موجود هم باید نگاه 
تیزبینانه اي داشته باشیم. دور از ذهن نیست که بگویید 
سازمان اداري-استخدامي شما (که شوراي عالي اداري 
بالاي سرش است)، مأمور است به اینکه برنامه مبارزه 
با فســاد شما را بنویســد و در این برنامه باید انسان ها 
و ســاختارها را در نظر بگیرد. بــراي خلاصه کردن این 
بحث باید بگوییم فســاد تعامل میان انسان و ساختار 
اســت. هرکدام از اینها جداگانه مي توانند منشأ فساد 
باشــند؛ اما در مبارزه با فســاد باید سیستمي را اتخاذ 
کنید که هم مفسد (انسان ها) را ببیند و هم سیستم را 
اصلاح کند؛ مثل بحث تعارض منافع که سیستم ایجاد 
مي کند و مي تواند رفع کند که اتفاق نیفتد، تعامل میان 
انسان و ساختار است. در این ساختار تعارض آمیز پاي 
انسان ها مي لغزد. اگر این ســاختار را درست کردید و 

انسان هاي سالم گذاشتید، دیگر آن اتفاق نمي افتد.
 شــما مدیریت بازار حســاس زمــان جنگ را  �

داشتید که قطعا با کمبودها مواجه بودید. الان در 
شرایط تحریم هستیم که کمبودها به هرحال کمتر 
از دوران جنگ اســت و تنظیم بازار روند آرام تري 
را طي مي کند؛ اما در حال حاضر کنترل بازار از زمان 
مدیریت شما با نارضایتي هاي زیادي همراه است. 

تفاوت مدیریت بازار شما با الان در چیست؟
بین شرایط کنوني و زمان جنگ چند تفاوت وجود 
دارد. چند تشــابه هم وجود دارد. بحث تحریم در هر 
دو شــرایط یکسان است. گاهي تشــدید شده و گاهي 
هم تخفیف پیدا کرده است؛ ولي تحریم آن زمان هم 
وجود داشــت. یکي از تفاوت ها این است که آن زمان 
جنگ را داشتیم و الان نداریم و جنگ حجم عظیمي از 
سرمایه هاي کشور را به خود اختصاص مي داد و امروز 
دســت کم آن جنگ را در مرزهاي مان نداریم؛ بنابراین 
بخش عمده اي از هزینه ها مي تواند در خدمت مردم 
باشد. تفاوت دیگر این است که استراتژي اي که براي 
تأمیــن کالا پیش بیني شــده بــود، روش چند وجهي 

بــود. تولیــد را به عنــوان محور 
اصلــي تلقي مي کنــم و به ویژه 
تولید کننــدگان خُــرد از طریــق 
وزارت بازرگاني به شدت حمایت 
مي شدند. حتي در آن دوره اتاقي 
در وزارت بازرگانــي براي حضور 
این عزیــزان گذاشــته بودیم که 
اینها آنجا مســتقر مي شدند و در 
زمان تصمیم گیري ها مشــارکت 
مي کردنــد و از مجموعه دولت 
یا وزارت بارزگاني بیگانه نبودند؛ 
لازم  ســازوکارهاي  علاوه بــر آن 
بــراي واردات، توزیــع و چرخه 

مربوط به تأمین و توزیع پیش بیني شده بود. از تجربه 
کشــورهایي که در چنان شــرایطي قرار گرفته بودند، 
الگوبرداري شــد؛ مثلا انگلســتان مهد سرمایه داري 
است. زمان جنگ جهاني دوم یك وزارتخانه تأمین و 
توزیع شان را به چندین وزارتخانه توسعه دادند. چون 
کار خیلي حســاس بود، ســاختار تابع اهداف است. 
اینها را بین چند وزارتخانه تقسیم کرده بودند و همه 
کمك مي کردند. به تبــع نمونه هاي این چنیني که در 
کشورهاي مختلف اتفاق افتاده بود، در ایران هم براي 
تأمیــن کالاي بخش مردم و تأمین کالاي بخش جنگ 
و تأمین کالاي پشتیباني تولیدکننده ها، ساختار ریخته 
شــده بود. اولینش نرم افزاري بود. با وجود اینکه آن 
زمان سیســتم هاي کامپیوتري به شــکل امروز وجود 
نداشت، با سیستم هاي دستي محاسبات و برنامه ریزي 
انجام مي شــد؛ مثلا دوســتان دانشــگاه بهداشت و 
درمان کــه متخصص تغذیه بودنــد، مي گفتند براي 
یك نفر مردم عــادي (زن و مرد) چه میزان کالري در 
روز لازم اســت. آن زمان در کل کشــور این محاسبات 
انجام مي شــد. فــرض کنید این میــزان دوهزارو ۴۰۰ 
کالري حســاب مي شــد. در کمیسیون مشــترك، بین 
کســاني که کالا تأمین مي کردند و دوســتاني که علم 
این کار را داشــتند نشست برقرار مي شد که ببینیم این 
میــزان کالري را از چه چیــزي مي توانیم تأمین کنیم. 
برخــي مواد مثل نان جزء واجبات بــود، کالري نان از 
دوهزارو ۴۰۰ کم مي شــد. کالاهاي دیگري که امکان 
فراهم کردنشــان وجود داشــت، کالري شان محاسبه 

مي شــد؛ مثــل برنج، تخم مــرغ، لبنیــات و... که چه 
میزانش چقدر انرژي مي دهد و مشــخص مي شد که 
دوهزارو ۴۰۰کالري از این مواد مي تواند تأمین شــود و 
بعد مشــخص مي شد که از هرکالا چقدر کافي است. 
مبناي کوپن آن روز محاسبه مي شد. مثلا کوپن پنیر که 
اعلام مي شد، درصدي از آن کالري موردنیاز دوهزارو 
۴۰۰ اینجــا دیده شــده بود. براي کالاهــاي دیگر هم 
همین طور. این محاسبات با دقت صورت مي گرفت و 
از اینجا به بعد کار وزارت بازرگاني بود که این کالاها را 
در درجه اول از طریق تولید داخل یا واردات تأمین کند 
و به موقع برســاند که تداوم کالري افراد باقي بماند. 
مثلا یك رزمنده که مي خواهد بجنگد یا کارگر و معلم 
نیازمند کالري موردنیازشان هستند. بعضي چیزها را 
هم واجــب بود که وارد کنیم و شــاید امروز به ذهن 
نیاید. مثلا شیرخشــك. آن زمان به تبع سیاســت هاي 
زمان شــاه هیچ خانمــي قرار نبود فرزندش را شــیر 
بدهد چون شــعاري راه انداخته بودند که اگر کســي 
فرزندش را شــیر بدهد اندامش خراب مي شود و یك 
قلم عمده واردات کشــور براي نــوزادان بود که قرار 
نبود شــیر مادرشــان را بخورند. تغییر این فرهنگ که 
شیر مادر مفیدتر از شیر خشك است، چند دهه طول 
کشــید.  آن روز شیر خشــك جزء ضروریات بود و تازه 
هر شیرخشــکي با هر نوزادي سازگاري نداشت. انواع 
شیرخشك ها را داشتیم چون نوزادها متفاوت بودند و 
نمي شــد به هر نوزاد یك نوع شیرخشك داد؛ بنابراین 
براي نوزاد، انســان بزرگســال و زن و مرد محاســبه 
مي شــد که چقدر مواد خوراکي نیــاز دارند. اینها در 
قالــب برنامه تنظیم و تبدیل به کالاهــاي موردنیاز و 
میزانشان مي شد، سپس ضربدر کل جمعیت در طول 

سال و میزان سفارش ها مي شد.
 الان اشــکال سیاســت گذاري تنظیم بازار ما  �

چیست که این گونه ناهنجاري ها وجود دارد؟
یکي، دو مــورد توضیح دهم متوجه مي شــوید. 
اینکــه چه مــوادي در کشــور لازم داریــم و باید از 
کجا و چه میزان تأمین شــود کاملا برنامه ریزي شــده 
بــود. ســازوکارهاي مثل وزارت 
بســیج  به ویژه ســتاد  بازرگاني، 
اقتصــادي کشــور کــه همــه 
وزارتخانه ها را بــراي انجام این 
عملیــات کنار هم مــي آورد که 
در نخســت وزیري نزد مهندس 
موســوي مســتقر بــود، کمك 
مي کرد که بفهمیــم برنامه مان 
براي تأمین چیســت، چطور باید 
تأمین شــوند، چه زمانــي و در 
چه قالبي بیایند و چه زماني در 
اختیار مردم قرار بگیرند. طبیعتا 
ایــن برنامه مشــمول اختلالاتي 
هم بود که از دست ما خارج بود؛ مثلا مي خواستیم از 
استرالیا بخشي از گندم را وارد کنیم، در بنادر استرالیا 
اعتصاب مي شد. از این طرف بدهکار بودیم که کوپن 
را به دســت مردم برســانیم و از آن طرف به مشکل 
برمي خوردیم. یا در خلیج فارس موشک هاي عراقي 
مي خواستند کشتي ها را بزنند و الان کف خلیج فارس 
کشتي هایي داریم که درآوردنشان بیزینس شده است. 
باید محاســبه مي کردیم کالا به دســت مردم برسد. 
نکته بعد ساختارها بود. ســاختار وزارت بازرگاني را 
با ابواب جمعي شان داشــتیم که بخش عمده اي از 
آنهــا کمک از اصناف بود. بخشــي هم ســازوکاري 
بــود که وزارتخانه ایجاد کرده بــود؛ مثل مراکز تهیه 
و توزیــع که معلوم بود چه کالایــي را باید بیاورند. یا 
به بخش خصوصي مي دادند که بیاورد، معلوم بود 
چه کســي چه چیزي گرفته، چطور باید در کدام کالا 
توزیع کند و ســاختارهاي لازم هم برایش پیش بیني 
شــده بود. از ســال ۶۸ به بعد احســاس کردیم این 
ســاختارها زائد هســتند و باید برچیده شوند. مراکز 
تهیه و توزیع را به کلي از بین بردیم چون گفتیم دیگر 
شــرایط تنگنا نداریم و کل مراکــز تهیه و توزیع جمع 
شــدند. الان شــاید ته مانده اي در حال تسویه باشند. 
بنابراین ابزارهایي که کمک مي کردند که بتوانید کالا 
را به موقع تأمین کرده و در کانال ها توزیع کنید و مرکز 
فلزات، مرکز منسوجات و مواد پلاستیکي و... داشتیم 
و نیاز کشــور از این دســته ها بیرون نبودند. هرکدام 
اینها گذرگاهي داشتند که کاملا کنترلشان مي کردند، 

ارز مختصــري هم که مي خواســت اینهــا را بیاورد 
کاملا هدایت شده مســیر را طي مي کرد. حتي گاهي 
که گرفتاري زیادي داشــتیم مثل زماني که مثلا گندم 
به موقع نمي رســید یا گندم داخلــي با آفت مواجه 
مي شد، در سیلوهاي ما گندم نبود یا کم بود، آن زمان 
مي گفتند کف سیلوها را هم جارو کرده ایم. در شرایط 
جنگ براي رزمنده ها و پشــت جنــگ، تأمین نان جزء 
اولیه ترین نیازهایي بود که اگر نمي شــد به مشــکل 
برمي خوردیم. در طول تاریخ هم معروف اســت که 
مي گویند نــان حکومت عوض مي کنــد که در زمان 
قاجار هم این طور شد. هر شب از سیلوها آمار مربوط 
به موجودي ســیلو را مي گرفتند و در دو نسخه تهیه 
مي کردند و یک نســخه را چون محرمانه بود با پیک 
براي ما مي فرســتادند. ما آنهــا را در وزارت بازرگاني 
جمع زده و نمودار دســتي تنظیــم مي کردیم و آخر 
شب خدمت مهندس موسوي مي فرستادیم و ایشان 
تا این گزارش را نمي دید روزش شــب نمي شد. بقیه 
موارد هم این طور بود؛ بنابراین مســائل اقتصادي در 
عین اینکه جنگ بر مجموعه حاکم بود بســیار دقیق 
ولو دستي انجام مي شد. وقتي متوجه شدیم سیستم 
دستي قابل جواب گویي نیست، سازوکارهایي را براي 
کامپیوتري کردن کارها چیدیم که بعد از ما افتتاح شد 
ولي کالاها تک  تک حساب و کتاب داشت و مشخص 
بود چه میزان باید مصرف شــود و باید چه مســیري 
را طي کند تا به دســت مردم برسد. کمبودها هم که 
زیاد بود مثلا روغن تهیه مي کردیم اما ارزمان به تهیه 
حلب روغن نمي رسید و اگر مي خواستیم آن را بخریم 
دیگر نمي توانســتیم شیرخشــک بخریم. یعني باید 
انتخــاب مي کردیم چه کالایي را بخریم. مثلا بین کره 
و پنیــر باید انتخاب مي کردیــم. در مورد روغن گاهي 
که امکان تأمین حلب نداشــتیم، کســبه روغن را در 
دو پلاستیک مي ریختند و به مردم مي دادند. تنگناها 
زیاد بود. اما رزمنده ها نیازهایي داشــتند که بخشي را 
مردم کمــک مي کردند و گاهي هم واقعا گرفتاري ها 
جــدي بود. مثــلا زماني که موشــک مي زدند، مردم 

شــهرها را ترک مي کردند. حالا 
مردمــي که جابه جا مي شــوند، 
شــوند؟  تأمیــن  بایــد  چطــور 
نظامي هــا فکرشــان امنیت این 
مــردم بود اما دغدغه ما این بود 
که اینها جابه جا شده اند و دیگر 
در خانه و شهرشــان نیســتند و 
چطور باید نیازشــان تأمین شود. 
کم کم بــه این نتیجه رســیدیم 
برایشــان کمپ درست  باید  که 
کنیم که آنجا مســتقر شــوند و 
سیســتم توزیــع ما آنجــا کاملا 
جواب مي دهد و مي شــد همان 

میزان کالاي پیش بیني شده در اختیارشان قرار بگیرد. 
یک عده به زیرزمین هــا مي رفتند. زیرزمین هاي تمام 
دســتگاه هاي دولتي بلندمرتبه جزء پناهگاه ها براي 
مردم بود و موقعیت خوبي بود که کار توزیع را انجام 
دهیم. مدیریت حاکم بر ایــن مجموعه که مهندس 
موســوي بودند، گاهي ساعت سه صبح با من تماس 
مي گرفــت که مثلا درباره چاي خبري به دســت من 
رســیده، آخرین گزارش از وضعیت را بدهید و ما هم 
طبعا این کار را انجام مي دادیم. همه ما از ایشــان و 
شهید رجایي این کار را آموخته بودیم. شهید رجایي 
به کســي که مي خواســت همکارش شود، مي گفت 
مي داني که کار ما ۲۴ساعته است و شب و روز ندارد. 
بنابراین عرقي که نســبت به انجام کار بود، واقعا به 
زمان خودش برمي گردد. من هنوز زنده ام و مي توانم 
شــهادت بدهم دوســتاني که براي انجــام کار آمده 
بودند، هیچ کدامشان نیامده بودند چیزي از این موضع 
ببرند بلکه آمده بودنــد چیزي بگذارند. حالا یک نفر 
جانش را مي گذارد یا پایــش را در جبهه مي گذارد و 
مي آید. همه با تمام توانشــان کار مي کردند، به تعبیر 
آن روزها در جیب هایشــان را دوخته و آمده بودند و 
جیبي براي بردن نداشــتند. پیش بیني هایي که براي 
انجام کار مي شد، داشتن شبکه هایي براي رسیدگي به 
کالا سر جاي خود محفوظ بود و کالایي که محاسبه و 
تأمین مي شد، در مسیر به دست شماي مصرف کننده 
مي رسید و مسیر براي ما واضح بود. بعد از دهه ۶۰، 
بخش عمده اي از این ساختارها را از بین بردیم. الان 

دولت خودش را از یکسري ساختارها که مي توانست 
استفاده کند، محروم کرده است. فرض بر این شد که 
ما همه کارها را به دســت بخش خصوصي بدهیم 
و همه چیز درســت خواهد شد و شــعار غلیظي را 
هم مطــرح کردیم که هنوز هم آثارش باقي اســت. 
مي گوییم ریشــه همه این مصیبت هــا دولتي کردن 
است. نمي دانم چه تصوري است و دولت براي چه 
در کشــور اســت. اگر فرض کنیم دولت براي جایي 
اســت که کاري از دست عده اي برنیاید یا تمایل براي 
انجام نداشــته باشــند، بالاخره فضایــي براي دولت 
هســت و در تنگناها دولت باید قد علم کند و کمک 
کند کارها را با ساختار مناسب و با روحیه پیش ببرند. 
جفاســت اگر از مرحوم عالي نسب نام نبرم که بیشتر 
ما شاگرد ایشان در سیاست ها بودیم. ایشان به جهت 
اینکــه تجربه دوران جنگ جهاني دوم را داشــتند و 
مطالعات بسیار وسیعي داشتند و اقتصاددان بودند، 
در عین حال عنصر اقتصادي فعال اهل تولید کشور و  
جزء طرفداران پروپاقرص بحث تولید داخلي بودند. 
او مشــاور بلافصــل مهندس موســوي در این کارها 
بودنــد و در تمام جلســات شــوراي اقتصاد حضور 
داشتند و راهنمایي هاي ایشــان به ما کمک می کرد. 
بنابراین مدیریت ســالم صالح و دانا در زمان خودش 
و غیرقابل اغماض نسبت به فساد بود. من چیزهایي 
را امانت دارم و باید بگویم. از دهه ۷۰ به بعد اشتباه 
اســتراتژي اقتصادي اتفاق افتاد. به جاي اینکه روالي 
را کــه در دوران جنــگ رخ داده و جــواب داده بود 
طی شــود اتفاق دیگری افتاد. مــن نمي گویم، مردم 
مي گوینــد و گزارش های بانــک جهاني و بین المللي 
پول که در پایان جنگ درآمد، نوشــته بود این اقتصاد 
طبق محاســبات اقتصاد ورشکسته اي است و اینکه 
هنوز سرپاست یک معجزه است. اینکه اقتصاد در آن 
زمان موفق شــد به خاطر این بود که به آتش تقاضا 
دامن زده نشد. یکي از دوستاني که از کشورهاي دیگر 
با مــا مذاکره مي کردند، به من گفت اســتانداردهاي 
مصرف شما استاندارد اروپا و استانداردهاي تولیدتان 
مربوط به آفریقاست. این همان 
چیزي بــود که از رژیم گذشــته 
انتقال پیــدا کــرده و باید تغییر 
مي کرد. به ویژه در دولت گذشته 
به جاي اینکه از چیزهایي که براي 
این اقتصاد مضر است، جلوگیري 
کنیم، همان چیزهایي را به خورد 
اقتصاد دادیم که ما را به شرایط 
گذشــته برگردانــد. در تصــورم 
نمي گنجــد کــه در دوره جنگ 
در یک سال شــش میلیارد دلار 
درآمد ارزي داشتیم، بعدا هشت 
میلیــارد دلار و ۱۲ میلیارد خیلي 
ایدئال بود و در پوســتمان نمي گنجیدیم که این همه 
درآمد ارزي داشته باشیم. بعد یک دفعه سالي حدود 
۱۰۰ میلیــارد دلار درآمــد ارزي صرف مواردي شــود 
که مطلقا در تولید کشــور تأثیر تعیین کننده نداشــته، 
نمي دانــم ســرم را به کــدام دیوار بزنــم. در تصورم 
نمي گنجد که اینها را باهم مقایســه کنم و حاصلش 
هم این شــود که سطح زیر خشت را افزایش دهیم و 
سطح زیر کشت را کاهش دهیم. یا طرف مصرف کننده 
را تقویت کنیم که درواقع تقاضایي که نباید را تقویت 
کرده ایــم، یا پول را جایي بریزیم که هنوز هم که هنوز 
اســت، گرفتارش هســتیم. الان مشــکل مسکن حل 
شده؟ خیر. چون روابط دلال بازي حل نشده است. من 
با قوت عرض مي کنم بخش عمده فسادهاي کنوني 
که مجبور هستیم آن را شیمي  درماني  کنیم، خودمان 
گذاشــته ایم بیماري ایجاد شــود و به وخامت برسد، 
سیاســت هاي پیشــگیرانه و مراقبت نکرده ایم و حالا 
به شــیمي  درماني رسیده است. در آن دوران پایه هاي 
این کار گذاشته و تثبیت شد، الان میوه هاي آن دوره را 
مي چینیم. اگر بخواهم تعبیر کنم، مي گویم فساد مثل 
ســرطان است، شــاید الان در حال شیمي درماني  آن 
هستیم اما از بین نرفته و باید منتظر متاستاز آن باشید. 
اگر به شیوه اي که عرض شد، از پیشگیري شروع نکنید 
و زمینه هاي بروز فســاد را برنچینید، مثل دلال بازي ها 
و وابستگي به نمایندگي ها، کماکان ادامه پیدا خواهد 
کرد و هرچه آدم خوب در این مجموعه بریزید، باید به 

خاطر فساد دستگیرشان کنید.

فساد از یک جایي به بعد توجیه شد تقاطع انقلاب
«تقاطــع انقلاب» کتابي بــه قلم محمدرضا  �

زائري اســت کــه به تازگي نشــر «آرمــا» آن را 
منتشــر کرده اســت. زائري در این اثر کوشیده تا 
به بررســي علل و زمینه هاي انقلاب اســلامي و 
تناسب اهداف آن رخداد تاریخي با جامعه امروز 
بپردازد. او در مقدمه تقاطع انقلاب آورده است: 
«اگر انقلاب اســلامي را با وجود عنایات ربوبي و 
امداد هاي غیبي، تجربه اي بشري ندانیم، لاجرم 
نمي توانیم به بازشناسي ضعف ها و قوت هاي آن 
بپردازیم و کامیابي هــا و ناکامي هایش را تحلیل 
کنیم. از ســوي دیگــر، اگر به بقــاي این انقلاب 
براي دهه ها و سده هاي آینده مي اندیشیم، ناگزیر 
باید آن را در چارچوب و قالب و شــکل و زباني 
تعریف کنیم که در موقعیت هاي مختلف زماني 

و مکاني آینده مستمر باشد».
نویســنده در بخش 
دیگــري از این مقدمه 
«ایــن  مي افزایــد: 
کشســاني و تاب آوري، 
در عین حفظ اصول و 
لازمه  اساســي،  مباني 
حفــظ و بقــا اســت؛ 
چنانکــه اســلام نیــز 
اساســا از ابتدا چنین عرضه شــد و از همین رو، 
امــروز بقا و گســترش پیام این دیــن الهي را در 
شــرق و غرب عالم مي بینیم؛ زیرا چنان منطبق 
عرضه شد که از یک آفریقایي بیابان نشین تا یک 
اسکیموي قطب شــمال مي توانند در وضعیت 
باشند. درصورتي که  خاص زندگي شان مسلمان 
اگر اســلام به صورت مجموعه اي از دستور هاي 
خشــک و احکام تغییرناپذیر و ناسازگار معرفي 
مي شد، تنها با مسلمانان شبه جزیره عربستان در 

همان زمان تناسب داشت».
او همچنین نوشــته است: «چهل  سال پیش، 
انقلاب اســلامي در فضایي متفاوت شکل گرفت 
و پیروز شــد. امــروز دیگر نه فضــاي اجتماعي 
آن فضاي چهل ســال پیش اســت و نه محیط 
فرهنگي آن محیط اســت. اکنون مخاطبي تازه 
با ذهنیت ها و نگرش هــا و باورها و دیدگاه هاي 
دیگري روبه روي ماســت. ۴۰ سال پیش، انقلاب 
با ماهیتي اسلامي شــکل گرفت و پیروز شد؛ اما 
اکنون باید نظام جمهوري اسلامي براي استمرار 
خود بــا مخاطبان نســل جدید تعامل داشــته 
باشــد. حتي مخاطباني که مســلمان نیســتند. 
یا مســلمان هســتند؛ اما نمي خواهند بر اساس 
مسلماني شــان با این نظام روبه رو شــوند؛ بلکه 
خود را شــهروندان این نظام مي دانند. پس وجه 
اشتراک همه آنان ایراني بودن است. این ایرانیان 
میراث دار انقلاب اســلامي هســتند و براســاس 
بزرگ ترین دســتاورد این انقلاب اســلامي، یعني 
مردم سالاري، مي خواهند زندگي امروز و فرداي 

خود را سامان دهند».
زائــري در پایان مقدمه «تقاطع انقلاب آورده 
است: «شــاید اکنون همه به نقطه اي رسیده ایم 
که مي توانیم فارغ از باورهاي اعتقادي و سیاسي 
اما با تکیه بر مباني تأســیس انقلاب اسلامي، به 
اشــتراک ها و اتفاق نظرهاي کلان بیندیشــیم و 
براساس این دیدگاه هاي مشــترک و براي تأمین 
مصالح و منافع آینده نظام و کشــور، به فرزندان 
خود فکر کنیم که قرار اســت در این خاک ببالند 
و بیارامند. اندیشیدن به آینده ناخواسته موجب 
کم رنگ شــدن خطوط فرعي و مســائل جزئي و 
برجسته شــدن خطــوط کلان و موضوعات مهم 
مي شــود. ایــن کار فرصتــي به وجــود مي آورد 
تا به جاي درگیرشــدن در مســائل حاشــیه اي و 
پرداخت هزینه هاي سنگیني مثل اتهام سانسور 
و محدودیت آزادي بیان یا بحث حضور زنان در 
ورزشــگاه و... عزم ملــي را در موضوعاتي چون 
حمایت از تولید داخلي یا قانون گرایي جزم کنیم 
و براي بســیج افکار عمومي در راستاي کاهش 

آسیب هاي اجتماعي بکوشیم».

به دنبال لبخندت آمده ام
«به دنبال لبخندت آمده ام» مجموعه دعاهایي  �

بــه ترجمــه ســیدمحمدعلي ابطحي اســت که 
به تازگي نشــر «آبان» آن را منتشــر کرده اســت. 
ابطحي در مقدمه این 
است:  نوشــته  کتاب 
«اصــلا مهم نیســت 
باشیم  مذهبي  چقدر 
یا چقدر به دستورات 
مي کنیم.  عمل  دیني 
گاهــي  انســانیم؛ 
بخزیم  داریم  دوست 
بــه کنــج و خودمان 
تنهــا باشــیم، با یک 
دنیا دردِدل و بي آنکه کســي بفهمد. گاهي بدجور 
دلمان مي گیــرد. گاهي مصیبت هاي وحشــتناک 
به ســراغ مان مي آید. در این جــور موارد آدم هاي 
اطرافمان کفاف غم قلنبــه ما را نمي دهند. آنکه 
در این حالت ها دلمان به ســمتش پرواز مي کند، 
خداســت. در هرجایي از دنیــا و در هر دیني یک 
اســمي دارد ولــي همــان خداســت. دل آدم پر 
مي کشــد بــه آن خدا. مــا در دعاهایمــان خیلي 
عاشقانه هاي بي نظیر داریم. بخش هایي از آن را با 
ادبیات خودمان ترجمه کرده ام. دلتان اگر گرفت و 

کسي کنارتان نبود، اینها را بخوانید...».
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روغن تهیه مي کردیم اما ارزمان 
به تهیه حلب روغن نمي رسید و 

اگر مي خواستیم آن را بخریم دیگر 
نمي توانستیم شیرخشک بخریم. 
یعني باید انتخاب مي کردیم چه 
کالایي را بخریم. مثلا بین کره و 
پنیر باید انتخاب مي کردیم. در 

مورد روغن گاهي که امکان تأمین 
حلب نداشتیم، کسبه روغن را در 
دو پلاستیک مي ریختند و به مردم 

مي دادند

من با قوت عرض مي کنم بخش 
عمده فسادهاي کنوني که مجبور 
هستیم آن را شیمي  درماني  کنیم، 

خودمان گذاشته ایم بیماري 
ایجاد شود و به وخامت برسد، 

سیاست هاي پیشگیرانه و مراقبت 
نکرده ایم و حالا به شیمي  درماني 
رسیده است، شاید الان در حال 

شیمي درماني  آن هستیم اما از بین 
نرفته و باید منتظر متاستاز آن باشید

بازگشت  ۴۹ هزار میلیارد تومان
 به بیت المال

سخنگوي قوه قضائیه درباره برخي پرونده هایي 
کــه آراي آنها مربــوط به قبل اســت، امــا فرایند 
اجرایشــان ادامه دارد، گفت: در پرونده امیرمنصور 
آریا تاکنون ۶۰۰ میلیــارد تومان جزاي نقدي واصل 
کردیم و هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک ها 
را انجــام دادیم، همچنین هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان 
از اموال داخل کشــور بابک زنجاني به وزارت نفت 
تحویل داده شــده است. او درباره پرونده قربانعلي 
فرخ زاد که به تازگی در دادگاه محاکمه شد، گفت: در 
این پرونده تنها یک اقدام ما بازگشــت ماشین سازي 
تبریز به دولت و ســازمان خصوصي ســازي بود که 
ارزش واگــذاري و قیمــت کارشناســي ای که آنها 
برآورد کردنــد ۶۸۸ میلیارد تومان بوده اســت که 
با پیگیري انجام شــده ایــن واگذاري ابطال شــد و 
به بیت المال اعاده شــد. اســماعیلي درباره برخي 
پرونده هاي بانکي که در مرحله دادســرا قرار دارد 
گفــت: در مــاه گذشــته در ارتباط با پرونــده بانک 
ایران زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم 
پرونده را کــه هنوز به دادگاه نرفته، به این دو بانک 
برگرداندیــم و پیش بیني مي شــود درباره مطالباتي 
که بانک هایي مانند اقتصاد نوین دارند، در یکي، دو 
ماه آینده بیش از هزار میلیارد تومان به این بانک ها 
برگردانیــم.وي افزود: در پرونده مربوط به آســتان 
قدس رضوي و بیمارستان رضوي مشهد که فردي 
از مدیران سابق بیمارســتان رضوي مشهد بیش از 
۵۰ پلاک از اراضــي و آپارتمان ها را به نفع خودش 
تصرف کرده بود، به نام آســتان قدس برگشت داده 
شــد. ارزش اموال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است 
که از متهم پرونده که محکوم شده و در حال تحمل 
حبس است، شناسایي شد و در یکي، دو ماه گذشته 

به نام آستان قدس رضوي برگشت.
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